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ترتیب تصاویر در هر 
صفحه از چپ به ر است! 


N‏ دهان گردش که 
مثل گفتن حرف أ بان 

کرده من او را... أليور 
نامگذاری می‌کنم! 


تو به نام خانوادگی هم 
الياز داری. دیروز یک کودک تعمید 
دادم که اول اسمش را با حرف «پ» 
گذاشتم. امروز می‌تونم اسم تو را با 


| و به اين ترتیب بود كه اين کودک که والدینش ناشناخته بودند 
| نخستین سالهای عمرش را در يك یتیمخانه گذراند... جایی كه بیشتر 
| شبيه يك زندان اداره می‌شد... او را... «الیور تويست» نام نهادند. 


اليور تويسة 


نگران نباش: ما به تو بیش از احتیاجت 


بچه های لوس و ناشکر! 
ما به شما تنها برای دوازده 
ساعت کار یک کاسه بزرگ 


سس کد ال FES.‏ 
جوان تازه به / Pa‏ با 
/ردوران رسيده! \ ته كيه؟ منظورش جيه؟ 37 
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تا الان دو تا پسربچه را از دست داده ام که 7 
توى دودکش‌ها كير کردند. دیگه (ais‏ 


إهم! منظورم اينه که 
الان یک بیماری مسري == E.‏ 
وحشتناك مردم را آلوده = عالیه! با اين بیمار: 


اشتهایش به اندازه یک 
گنجشکه و قدرت يك گاو را 
A‏ / اد ينج پوند بده و مال تو 


al 4‏ بود! 


خوبی روی والدين کودکان مرده 
بايد دقن كنم می‌گذاره... !... من 
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۹ گریه می‌کنی؟ ... عالیه! . / 
اشک ریختن در اين کار 


ادنویه ا 


در جه دورانی زندگی 
می‌کنید! سخاوتمندى 
از بين رفته! 


¶ تو مىتونى تابوت بجههارا 
( همراهی كنى. این کاریک << |[ 
ر تاثير غم انكيز به مراسم دقن |« 


.سل030 این ایده ی نفرت انگیز نتايج خیلی خوبی برای كار كفن و دفن داشت... 


"ae /‏ > 
اون بچه من راياد ] هه هدايى f‏ 


\ ns 
\ 


O u 


۷ وقتی مردم به من نگاه 
می‌کنند و به گریه 
Nele‏ 


y‏ پسرک بَست! مادرت حق 


داشت که تو را رها كرد! 


خوک كثيف! من تحمل هر حرفی را 
دارم اما در مورد مادرم صحبت نکن! 
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بیاندازش توی یک تابوت و = 
ما به اون زیادی غذا 


N‏ مىدهيم. به یک حیوان 


(A‏ وحشی تبدیل شده! 
©“ 


درش را ببند. این کار آرامش 


می‌خواهم بروم و بفهمم اين 
«زندگی دیگر» 


اون می‌تونه به همون جایی 
که ازش آمده برگرده و دیگه 
از اون جا خارج نشه! 


آقاى تابوت ساز هميشه از «راه 
دیگر زندگی» صحبت می‌کرد... 


لندن شهری پرتحرک و سرزنده بود و مواجه شدن با آن برای اليور جوان یک ضربه رواتی ! 


من ٿا حالا نمی‌دانستم 7 
که اين همه آدم وجود 


> از سر راه 7 
Lisa Y‏ 1 هرجایی که... اوه! 


Sa 


اگر تو اصرار داری باشه. اما اول بايد 
از شرش خلاص شو! باشه رفیق قدیمی؟ ARENA‏ 


تو اون يبسرك ولگرد را 


اون حتما مسته! V7‏ به اون كوش نده: چون 
شرط می‌بندم که تو هيج سخت در اشتباهه] 
4 جایی برای خواب شبت 
می‌تونی من را «آرتفول نداری! 
| داجر» صدا كنى يعنى حیله 


خوبه! چشمهایت را باز كن و دنبالم بيا! 


چه خوب شد 
با تو آشنا شدم. 
من شش روز بود 
داشتم پیاده راه 
lan‏ 


اوه جه روز خوبی! داجر یک مهمان 
مهم برای ما به اینجا آورده! 


ها! دارند باهات شوخی 
می‌کنند... به خانه «فاكين» پیر ۳ 


) اين يك دروغ مصلحتیه 


دیگه آقای تویست؟ 


هومم... یک نقشه بدی توی 
سرشان دارند... مراقب باش گول 


خیلی خوبه 
اليور! ۰ 
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| و حالا بياييد جشنمان را با 
بازی «گردشگر» تکمیل 
me‏ 


و اینچنین بود كه اليور به این 
خانه عجيب و غریب پا كذاشت! 


ae 
) دارم كلها را در‎ ... 


خب! و حالا که شما همه جيزها 
را به من پس داده اید... 


آه! داجر» انگشترم! تو استادی! 
an‏ | 
هميشه گفتم AS‏ بهترینی! | 


| بهت میدهم. همه را بهت میدهم! 
اما می‌دوتی که اجناس اين روزها 


4 م خیلی كران هستند! 


در خطر می‌اندازم 
برسانم... پس Ya‏ پولش را بده! 


پسرها یک وقت مثل بيل 
! فردا یک روز اون هم يك روز جاى شما بود... 
و ببينيد حالا با من چطور 
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A‏ خش us‏ ! ) این یک معجزه است كه یک 
1 عي > | موش صحرایی مثل بيل می‌تونه... 
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من که حقوق بازنشستگو 


os‏ پیرمردی مثل من بايد به فکر 
دریافت نخواهم كرد! 


دوران بازنشستگی باشد! 


بچه ی لوس جای مخفی كردن گنج را ياد 
گرفت... حالا بايد هميشه حواسم ... 


همگی وقتش شده که 
بیدار بشوید! کارا 


تو حالت از من بدتر نیست. ما به اليور 
نیاز داریم تا پول بيل را جور كنيم! 
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25 9 اون مرد را هم باهاش به زندان ٠‏ مدت کوتاهی پس از آن؛ در برابر قاضی... 
هم! اين مرد فربانی سرقت است بیاندازید! از چهره اش پیداست = 
عالیجناب... دزد اون پسربچه است! من اين طور آدم‌ها را 


8 اين بچه را به اتهام 
دزدی آورده اند! 


من با رای شما مخالفم عالیجناب... 
این پسر نبود که از من دزدی کرد... 
بهتره از اين مسئله چشم پوشی كنيد! 


اين ولگرد بدون پرداخت جریمه حق رفتن 
/ از اینجا را نداره! 
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اگر اون حرف بزنه: 
توی دردسر بدی می‌افتیم! . | 


برای صحافی... اين يول 


ای اين کار 
برای اين 
اين کار كاف 

ار كاقى اسث! 


تو داری به کتابفروشی 
می‌روی؟ من باهات می‌آیم! 


رمز عبور درسته! 


اوه! کتابهای LAS‏ 
من عاشق مطالعه ام!... 


می‌دارم... فهمیدی؟ ; تو اگر بخواهی می‌توتی كتابها 


— / را برای خودت نگه داری! لا 
؟ a‏ 1 ... و پنج پوند... 


یک روزی برای پرداخت 
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N‏ اما EN‏ آنقدر لاغره كه حتی 


9 > pal از‎ 


اهم... داشتم می‌گفتم من خودم 
ب مايلم الیور را به تو قرض 


دیروقته آقاا 


هر چیزی در مورد 


| به چه دردی می‌خوره؛ 
فراموشش كنيد! 


الیور می‌دود تا در را باز کند... 


خاطر که یکی از بچه های 
«فاكين» هستی! 
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u‏ 7 پل را بلند می‌کنم که کسی 
وارد تشودا 


سایکس» سایکس فراری: 
ترتيب اعدام خودش را داد... 


[[[ هر كس به فکر خودش باشه! 


تو كه نمی‌خواهی خودت را به خاطر طلاها توی 


من احتمالا هرگز به سن 
ا | رودخانه «نیمز» بی 
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و دیگر هرگز کسی در مورد آنها نشنید... 


«توضیح» بدهی: وقتی که خودت 


هم 


د. اسمی که نماد دوره ی کودکی 
سرخورده و غمناک او بودا... 


داستان‌های مصور دیگر از همین مترجم - رایگان 


دای هوت پینوکیو 
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